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 مردی برای ایران
درباره دکتر مسعود پزشکیان، نهمین رئیس جمهور منتخب مردم

از دبستان تا دانشگاه
دوازده، سـیزده سـاله اسـت که بایـد از شـهر مـادری 
دل بـردارد بـرود شـهر پـدری. مهابـاد، صندوقچـه 
تمـام خاطـرات کودکـی‌اش بـوده. اولین‌هـای کوچـک 
زندگـی‌اش را در مهابـاد تجربه کـرده. اولیـن قـدم 
برداشتن، اولین نوشتن، اولین دوست، اولین امتحان‌ 
و اولین آزمون دل کندن و رفتن و دور شدن. تبریز اما 
مقصد آشنای دیگری است. شهر پدری. همانجایی 
که بچه‌هـا به مادرهایشـان می‌گوینـد: آنـا. مـی‌رود 
هنرسـتان کشـاورزی. خیـال پزشـکی نـدارد. دیپلـم 
صنایع غذایی گرفته. این دوران سربازی بود که خیال 
خدمت را به دلش انداخت. افتاده بود زابل. تا چشم 
کار می‌کرد فقر و محرومیت و دشواری بود. پا جفت کرد 
که خدمتم تمام شود اولین کاری که می‌کنم برمی‌گردم 
می‌روم سراغ دیپلم تجربی. هنوز مهر پایان خدمتش 
خشـک نشـده بـود که خبـر رسـید قبـول شـده اسـت، 

پزشـکی دانشـگاه تبریز.

از دانشگاه تا جبهه‌ها
فاطمـه را اولیـن بـار در دانشـگاه دیـد. هـر دو 
گرد اول‌هـای پرشـور انقلابـی بودنـد  از آن شـا
که گاه‌و‌بیـگاه، پـای ثابـت بحـث و مناظـره 
با منتقـدان انقالب اسالمی می‌نشسـتند. 
زمزمه‌هـای انقالب فرهنگـی بـود و مسـعود 
پزشکیان هم‌زمان که داشت انجمن اسلامی 
دانشـگاه تبریـز را تأسـیس می‌کـرد، از فاطمـه 
خواسـتگاری کـرد. هنـوز خبـری از جنـگ نبـود. 
داشتند درسشان را می‌خوانند که پدر و مادر 

شـدند. بچه‌هـا بودنـد. اخبـار ریز‌و‌درشـت تحـولات 
بعـد انقالب هـم بـود، امـا مسـیر درس و دانشـگاه 
متوقـف نمی‌شـد. نوبتـی هـوای بچه‌هـا را داشـتند 
و مقصـد، ادامـه تحصیـل و تخصـص بـود، امـا همیـن 
ک  که اولیـن شـلیک‌ها ‌از عـراق بلنـد شـد و به خـا
ن  ا عنـو به  ن  شـکیا پز د  ، مسـعو ن نشسـت ا یـر ا
کیپ‌هـای اضطـراری لشـکر عاشـورا،  مسـئول اعـزام ا
دسـت از خانـه و خانـواده و دانشـگاه کشـید، رفـت 
سـمت جنـوب. رزمنـده‌ای که در مقـام یـک پزشـک، 
کیپ‌هـای درمانـی را مدیریـت می‌کـرد و از نزدیـک  ا
به رزمندگان مجروح، خدمات می‌داد. فاطمه مانده 
بود و چند بچه قد‌و‌نیم قد در تبریز که صبورانه روزها 
و شـب‌های بسـیاری را به تنهایـی از سـر می‌گذرانـد 

و چشـم‌به‌راه همسـرش وإن یـکاد می‌خوانـد.

از جبهه‌ها تا وزارتخانه
جنـگ که تمـام شـد هـردو برگشـتند سـراغ ادامـه 
تحصیل. مسـعود پزشـکیان، فوق تخصص 
ق  فـو ش  همسـر و  فـت  گر ا  ر قلبـش 
تخصـص زنـان. همـه چیـز تا قبـل از آن 
تصـادف دل‌خـراش خـوب پیـش 
گهـان دنیـا پیـش  می‌رفـت که نا
چشم مسعود پزشکیان تیره 
و تار شـد. او هربار به مرور 
آن لحظـه می‌نشـیند 
به طـرز غریبـی پیـش 
قعـه  ا و پـس  و 
را به خاطـر 

نمـی‌آورد. تنهـا می‌دانـد از سـفری خانوادگـی 
برمی‌گشـتند که با برخورد به یک تکه سـنگ، 
در لحظـه همسـر و پسـر هشت‌سـاله‌اش 
را بـرای همیشـه از دسـت می‌دهـد و از ایـن 
جـای روایـت به بعـد را هرگـز نمی‌توانـد مـرور 
گار تنهایـی و دلتنگـی. روزهایـی  کنـد الا روز
که یـک پایـش دانشـگاه بـود پـای دیگـرش، 
بیمارسـتان. بچه‌هـا را با کمـک پـدر و مـادر 
همسـرش ضبط‌وربـط می‌کـرد امـا تـه دلـش 
هربـار که خیـال می‌کـرد زنـی دیگـر را به جـای 
فاطمـه جایگزیـن کنـد، بغـض امانـش نمـی‌داد. ایـن 
ور نهـج البلاغـه.  جـور وقت‌هـا می‌نشسـت به مـر
می‌گشت در دلتنگی‌های علی)ع( چاره کند که چطور 
با انـدوه جـای خالـی مـادر بچه‌هایـش کنـار آمـده 
اسـت. با ایـن حـال زندگـی ادامـه داشـت و او حـالا 
مدیریـت همـان دانشـگاهی را برعهـده گرفـت بـود 
گاری دانشجوی کلاس‌هایش بود و بنا داشت  که روز
رتبه دانشـگاه را با مدیریتـی مؤثـر، ارتقـا دهـد. همیـن 
هم شـد و بعد از آن به سـبب عملکرد مدیریتی قابل 

قبـول، به چشـم اهالـی سیاسـت آمـد. 
و  ا   ز ا  ، وقـت شـت  یـر بهدا ز و  ، هـادی فر محمـد 
ش  نـه‌ا تخا ر ا ز و مت  سال ن  و معـا ن  ا عنـو به 
دعـوت کـرد تا در حـوزه درمـان و آمـوزش پزشـکی 
مـه مطلـوب پزشـکیان  نا ر کا  . باشـد  کنـارش  در
ت  ر ا ز و پسـت    ز سا بستر  ، نـت و معا ن  ا ر و د   ر د
یـن  ا به  و  شـد  تمـی  خا محمد م  و د لـت  و د   ر د
 ترتیـب بـر کرسـی مدیریـت وزارتخانـه بهداشـت و 

درمان نشسـت.

از وزارتخانه تا مجلس
ســال‌1386 بــود و تنــور انتخابــات مجلــس هشــتم او را 
ــرد تا پــس از دوســال دوری از عرصه‌هــای  ترغیــب ک
سیاســی ایــن بــار در جایــگاه نمایندگــی، صدای مردم 
زادگاهــش باشــد. به ایــن ترتیــب با ‌105هــزارو 639 
رأی‌، به عنــوان نماینــده مــردم تبریــز بــرای اولیــن بــار 
راهــی مجلــس شــد و پــس از پایــان ایــن دوره بــار دیگــر 
با برگــزاری انتخابــات دور نهــم مجلــس ایــن بــار بــا 261 
هــزارو 605 رأی از حــوزه انتخابیــه تبریــز، مــورد اعتمــاد 

هم‌ولایتی‌هایــش قــرار گرفــت و بــار دیگــر در همــان 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، مشــغول 
بــه کار شــد. دوره دهــم، امــا پــس از دو دوره نمایندگــی، 
به عنــوان نایــب رئیــس مجلــس در کنار علی لاریجانی 

نشســت و در غیــاب او مجلــس را در دســت گرفــت.

از مجلس تا پاستور
12خــرداد1403 بــود که رجــال سیاســی کشــور پــس 
از شهادت ناباورانه رئیس دولت سیزدهم و یارانش 
پــا به میــدان خدمــت و عمــل گذاشــتند تا هرچــه 
ســریع‌تر در ســایه حمایــت و درایــت رهبــر معظــم 
ــار دیگــر رشــته امــور مملکــت را به دســت  انقــاب ب
بگیرنــد و از ایــن دوره دشــوار و پیچیــده عبــور کننــد. 
چهره‌هــای آشــنا یکــی یکــی شناسنامه‌به‌دســت 
در وزارتخانــه کشــور حاضــر می‌شــدند. در ایــن میــان 
مســعود پزشــکیان هــم در غیــاب فاطمــه، دســت 
دختــرش زهــرا را گرفتــه بــود و آمــده بود تا آمادگی خود 
 را در رقابتــی تــازه بــرای ریاســت بــر دولــت چهاردهــم 

اعــام کند. 
هشــت روز بعــد نــام مســعود پزشــکیان نیــز در شــمار 
نامزدهایــی قــرار گرفــت که از ســوی شــورای نگهبــان 
بــرای ورود به پاســتور، تأییــد صلاحیــت شــده بــود. 
صبــح شــنبه پس از انتخابــات، مســعود پزشــکیان 
یــک میلیــون و 851هــزار رأی کــم داشــت بــرای اینکــه 
مســتقیما پیــروز ایــن رقابت‌هــا باشــد. به ایــن ترتیــب 
او و ســعید جلیلــی با کمتــر از یــک میلیــون رأی بــرای 
تعییــن سرنوشــت ایــن دوره از انتخابــات ریاســت 
جمهــوری یــک هفتــه دیگــر را در جمــع هــواداران 
خــود پشــت ســر گذاشــتند تا ســرانجام تکلیــف ایــن 
رقابــت پایاپــای، در 15تیــر‌1403 در آخریــن فرصــت 

انتخاباتــی رقــم بخــورد.
ــه پرشــور و حســاس،  ــار امــا پــس از یــک هفت  ایــن ب
10درصــد  در حالــی که مشــارکت نیــز نزدیــک به 
تبــار آذربایجــان،  افزایــش یافتــه بــود، مــردی از 
16میلیــون‌و  ع  مجمــو با  لگی  نه‌ســا در شصت‌و
384هزار و 403رأی معادل 53.6درصد آرا، به عنوان 
نهمیــن رئیــس جمهــور ایــران از ســوی مــردم انتخــاب 

شد.
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شب اول: ابتلا به یزید

مـروان درکویـی بـه آن حضرت ]حسـین)ع([ 

رسـید و گفـت: یـا أباعبـدا...! تـو را نصیحتـی 

می کنـم و در آن جـز نیکویـی غرضـی نـدارم. 

صلاح تو در آن اسـت که بـا یزید بیعـت کنی تا 

تو را رنجی نرسـد و آتش این فتنه فرونشـیند و 

چون یزید بشـنود، در حق تو احسـان فرماید. 

در جملـه اگـر مصلحـت مـن قبـول کنـی در 

دیـن و دنیا تـو را بهتر افتد. 

حسین بن على)ع( ]آیه ارتجاع خواند[ و فرمود: 

امـروز اسلام ضعیـف گشـته و مسـلمانان بـه 

بلایی مبتلا شده اند. ای مروان! یزید کیست 

کـه تـو مرا بـه بیعـت او می خوانی؟ حـال آنکه 

می دانـی یزیـد مـردی شرابخـوار و فاسـق 

اسـت. سـخنی سـخت نااندیشـیده و قبیـح 

گفتـی. مـن تـو را بدیـن نصیحـت کـه از هـزار 

ملامـت بیـش اسـت مذمـت نمی کنـم، چه از 

تـو همیـن آید. تـو هنـوز از مـادر نـزاده بودی 

کـه حضرت رسـول)ص( بر تـو لعن کـرد از تو چه 

حسـاب بـر تـوان گرفـت؟ ای دشـمن خـدا ! 

نمی دانـی کـه مـا اهل بیـت رسـولِ خداییم و 

همیشـه حـق بـر زفـان مـا رفتـه اسـت؟ من از 

جـد خویـش محمـد رسـول ا...)ص( شـنودم او 

گفـت خلافت حرام اسـت بر آل ابی سـفیان و 

بـر طلقـا، چـون معاویه را بـر منبر مـن ببینید، 

شـکم او پـاره کنیـد. بدیدنـد و هیـچ نگفتنـد 

و او را هیـچ تعـرض نرسـاندند و اشـارت جـد 

مـن نـگاه نداشـتند. لهـذا بـه خدای کـه اهل 

مدینـه او را به خـدای تعالی ایشـان را بر یزید 

مبتلا گردانید...

بریده ای از کتاب »الفتوح« 

اثـر ابومحمد احمد بن اعثم کوفی

»فتح خون« به روایت سید شهیدان اهل قلم

کتـاب »فتح خـون روایت محرم« به قلم شـهید 

سـیدمرتضی آوینـی روایتـی از واقعـه کربلا و 

چرایـی ایـن واقعـه اسـت کـه از شـهادت امام 

حسـن مجتبی )ع( آغاز می شـود.

آوینـی که شـهره بـه سـید شـهیدان اهـل قلم 

اسـت بـا هامن نـگاه کـه راوی »روایـت فتـح« 

بـوده، کتـاب عاشـورایی »فتـح خـون« را بـه 

نـگارش درآورده اسـت.

او درایـن کتـاب از دو زاویـه بـه واقعه عاشـورا 

پرداخته است، در بخش نخست، رویدادهای 

مهمی را که نقشی در شـکل گیری این واقعه 

داشـته اند مطرح می کنـد. این وقایـع عموما 

از سـال ۶۰ تـا سـال ۶۱ هجری اسـت و پیش 

روی خواننـده نگاهی کلی و جامع از عملکرد 

شخصیت های اثرگذار 

و دگرگونـی وضعیـت 

عـی  جتما ی و ا فـرد

آن ها در واقعه کربلا قرار 

می دهـد. او سـپس، با 

نگاهی عارفانه و شاعرانه 

ماجراها را تحلیل می کند 

طـوری کـه طـرز فکـر و 

دیدگاهـش در میـان 

سطور کتاب محسوس 

است. آوینی که در این 

اثـر از آیـات و احادیث 

وام گرفته است عاشورا 

را رویدادی به جامانده 

از تاریـخ نمی داند، بلکـه مضمونی جاری در 

زندگی هر انسـان حقیقت طلب و حق پرست 

معرفـی می کند. آوینی فتـح خون را در محرم 

سال ۱۳۶۶ نوشـت و دو فصـل ششـم و نهـم 

آن را تحـت عناویـن »ناشـئه اللیل« و »سـیارۀ 

رنـج« نگاشـت و برای چـاپ به ماهنامه سـوره 

و کتـاب مقاومـت سـپرد. در بخشـی از ایـن 

»الرحیل! الرحیل! اکنون  کتاب می خوانیم: 

بنگـر حیـرت میـان عقـل و عشـق را! اکنـون 

بنگـر حیـرت عقـل و جرئـت عشـق را! بگـذار 

عاقلان ما را به ماندن بخوانند. راحلان طریق 

عشـق می دانند که ماندن نیز در رفتن است. 

جاودانـه مانـدن در جـوار رفیـق اعلـی و ایـن 

اوسـت کـه مـا را کشکشـانه بـه 

خویـش می خواند. راوی: 

عقـل می گویـد بمـان و 

عشـق می گوید بـرو و این 

هـر دو، عقـل و عشـق را، 

خداونـد آفریـده اسـت تا 

وجـود انسـان در حیـرت 

میـان عقـل و عشـق معنا 

شود، اگرچه عقل نیز اگر 

پیوند خویش را با چشـمه 

خورشـید نَرُبد، عشـق را 

رود،  در راهـی کـه مـی 

تصدیق خواهد کرد، آنجا 

دیگـر میان عقل و عشـق 

فاصله ای نیسـت.«

پیچیده شمیمت همه جا، ای تن بی سر
 بگذار که این باغ، درش گم شده باشد........................................گل های ترَش، برگ و برش، گم شده باشد
...................................گر قاصدک نامه برش گم شده باشد جز چشم به راهی، به چه دل خوش کند این باغ؟
...............................................صندوقچه سیم و زرش گم شده باشد بی اختر و ماه است دلم، مثل کسی که
.............................................انگار که قرص قمرش گم شده باشد شب تیره و تار است و بلادیده و خاموش
چاهی ست همه ناله و دشتی ست همه گرگ.....................................خواب پدری که پسرش گم شده باشد
.......................................................در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد آن روز تو را یافتم افتاده و تنها
پیچیده شمیمت همه جا، ای تن بی سر!.....................................چون شیشه عطری که درش گم شده باشد

سعید بیابانکی

پشت سر برادر مؤمن خود، چیزی مگو مگر 
آنچه دوست داری او پشت سر تو بگوید.

بحارالانوار، ج۴۴، ص ۱۲۷

امام‌حسین)ع( :
چکامهحدیث

آقای رئیس جمهور، آینه در کربلاست
رأی گیری تمام شد، خوابیدم، بیدار شدم و رئیس 

جمهور داشتیم. بی اخلاقی ها ، بگم بگم ها، تهمت 

و افتراها و تمسخرها فعلا شعله اش پایین آمده 

است. از این ورطه نام مسعود پزشکیان بیرون 

آمد و حالا رئیس جمهور داریم، حس و حالش را 

نمی فهمم، حس و حال اولین روز رئیس جمهور 

شدن را نمی فهمم، تعریفی ازش ندارم، او حالا رئیس 

جمهور همه ماست. چه آن ها که به او رأی دادیم و 

چه آن ها که به او رأی ندادیم. او باید رئیس جمهور 

همه ما باشد، مسعود پزشکیان از فردا شب اول 

محرم به احتمال زیاد مشکی عزای حسین)ع( را بر 

تن می کند و به همه دیپلمات ها و رئیس جمهورها 

و نخست وزیرها و رهبران جهان با همین بیرق سیاه 

اعلام خواهد کرد که پیرو منش و مسلک مردی 

است که می شد عافیت را برگزیند، می شد 

، می شد ساکت  مصلحت را ترجیح بدهد 

بماند و یزید کارش را بکند و نکرد.

ن با  شکیا ست جمهوری پز یا ی ر ا بتد ا

است  البلاغه  که اهل نهج  محرم برای او 

هایی باشد برای  تواند دارای نشانه  می 

خودش. پزشکیان رئیس جمهوری است 

که بعد از رئیس جمهوری در خون غلتیده 

بر صندلی پاستور نشسته. فردای اعلام آرا 

محرم شروع شده و حالا توقعات همه مردم 

از او بالاست. آن قدر رئیسی عزیز در منش و رفتار 

بعد از  با همه پیشینیان خودش متفاوت بود که 

این، همه رفتارهایش با او مقایسه می شود و رئیسی 

به نوعی متر و معیار مردم داری به حساب می آید. 

ما نیز رسالتی داریم. ما رأی داده و حتی رأی 

نداده ها هم باید و شایدی داریم. پزشکیان 

یا نامزد مورد نظر ما بوده یا نبوده، اگر بوده 

که نباید چشم ببندیم و هرچه آن خسرو 

کرد را شیرین بپنداریم و به به کنیم و اگر 

نبوده مدام زبان به طعنه و زخم زبان و نیش و 

زبانم لال کنایه بگشاییم.

به قول بزرگی انصاف خیلی چیز ارزشمندی 

است، کربلا را بی انصافی جهنمی کرد، انصاف 

داشتن مروت داشتن، حیا و تقوای مبارزه و 

رقابت داشتن همیشه نجات دهنده است و باعث 

. به آقای پزشکیان رئیس  رستگاری و سربلندی 

جمهور محترم ایران عزیزمان هم عرض می کنم، 

هایتان از  ها و مناظره  همان طور که در صحبت 

نهج البلاغه بسیار خواندید و یادگرفتیم، خواهشمند 

است این کلمات روشن و تبیینگر در عمل و رفتار 

شما هم پدیداری داشته باشد و متوجه شویم و به 

چشم ببینیم پایبندی شما را به این ابرمرد تاریخ.

جناب آقای رئیس جمهور کربلا نشان داد، می شود 

هر  نیا و مظا د   قین چشم بر همه   بن مثل زهیر

رنگارنگ و زیبایش بست، به چند جمله متحول 

شد و برای قرن های قرن جاودانی انتخاب کرد و در 

کنار حسین)ع( جسمت تربت شود و می شود به 

وعده دو من جو ... بر روی پسر فاطمه )س( شمشیر 

کشید و شقاوت ابدی را برای خود خرید. یک جمله 

هم با ایران عزیز، ای وطن جان تر از جان، فعلا رأیی 

که تقدیمت کردیم را از ما بپذیر تا به وقت وقتش 

نوبت جان برسد.
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اذن عزا از حضرت رضا)ع(
آیین سنتی »اذن عزا« و سیاه‌پوشی حرم مطهر و تعویض پرچم گنبد 

منور رضوی، هم‌زمان با آغاز ماه محرم با حضور زائران و عزاداران 

حسینی، خادمان و تولیت آستان قدس رضوی، عصر دیروز برگزار شد.

عکس:محمدحسن صلواتی
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